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 قرآن مبین 




 (۳۶)
سوره طارق 

یاسر محدّث مجتهدی



بسم الله الرّحمن الرّحیم 

سوره طارق 

روایتی در فضیلت سوره  

الرـّسـول (صلی الـله علیه و آلـه): مَـنْ قَـرَأَ هَـذِهِ الـسُّورَهًَْ کتَبََ الـلَّهُ لَـهُ عَشْـرَ حَـسنََاتٍ بِـعَدَدِ کُلِّ نجَْـمٍ فِی الـسَّمَاءِ وَ مَـنْ کتَبَهََا وَ غَسَـلهََا 

بِالمَْاءِ وَ غَسَلَ الجرِْاَحَ لَمْ توَرََّمْ وَ إِنْ قرُِئتَْ عَلَی شَیْءٍ حرََستَهُْ وَ أَمنَِ صَاحبِهَُ عَلیَهِْ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۳۰  

پیامـبر (صلی االله علیه و آلـه): هـرکس این سـوره را بـخوانـد، ده بـرابـر تـعداد تـمام سـتارگـان در آسـمان بـراي وي پـاداش در نـظر 

گـرفـته می شـود، و هـرکس این سـوره را بـنویسد و آن را بـا آب حـل کند و بـا آن زخـم هـا شسـته شـود، زخـم هـا دیگر چـرك دار 

نـخواهـند شـد، و اگـر بـر چیزي خـوانـده شـود، آن چیز را مـحفوظ می دارد، و صـاحـبش در مـورد آن چیز آسـوده خـاطـر خـواهـد 

بود. 
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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنَِ الرَّحيِمِ 

وَ السَّمَاءِ وَ الطَّارقِِ ۱ وَ مَـا أَدرْاَكَ مَـا الطَّارقُِ ۲ النَّجْمُ الثَّاقِـبُ ۳ إِنْ كُلُّ نَـفْسٍ لمََّا عَـليَهَْا حَـافِـظٌ ٤ فَـليْنَظْرُِ الإنِْْـسَانُ ممَِّ خُـلقَِ ٥ خُـلقَِ 

مِـنْ مَـاءٍ داَفِـقٍ ٦ يخَْـرجُُ مِـنْ بَـينِْ الصُّلبِْ وَ التَّراَئِـبِ ۷ إنَِّهُ عَـلَى رَجْـعهِِ لَـقَادرٌِ ۸ يَـوْمَ تُـبْلَى السَّراَئِـرُ ۹ فَـمَا لَـهُ مِـنْ قوَُّةٍ وَ لاَ نَـاصِـرٍ ۱۰ وَ 

السَّمَاءِ ذاَتِ الرَّجْـعِ ۱۱ وَ الأرَْضِْ ذاَتِ الصَّدعِْ ۱۲ إنَِّهُ لَـقوَْلٌ فَـصْلٌ ۱۳ وَ مَـا هُـوَ بِـالهَْـزْلِ ۱٤ إنَِّهُمْ يَـكيِدُونَ كَـيْداً ۱٥ وَ أَكِـيدُ كَـيْداً 

۱٦ فَمهَِّلِ الْكَافرِِينَ أَمهِْلهُْمْ رُوَيْداً ۱۷ 

سـوگـند بـه آسـمان، و طـارق. و تـو چـه دانی که طـارق چیست! سـتاره اي درخـشان و نـافـذ اسـت. هیچ کس نیست مـگر این  که 

نگهــبانی دائمی دارد. انــسان ببیند از چــه چیزي آفــریده شــده اســت. از آبی جــهنده آفــریده شــده اســت. که از میان 

اسـتخوان هـاي پشـت و تـحتانی بیرون می آید. بلی او بـر بـازگـردانـدنـش (پـس از مـرگ) نیز تـوانـا اسـت. در روزي که اسـرار 

آشکار شـود. آن گـاه انـسان کوچک تـرین تـوان و یاوري نـدارد. سـوگـند بـه آسـمانی که دائـماً تغییر می کند. و سـوگـند بـه زمینی 

که شکاف هـاي بسیار دارد. که قـرآن حـقّ را از بـاطـل جـدا می کند. و هـزل نیست. آن هـا کیدهـاي بسیاري می کنند. و مـن نیز 

کید می کنم. پس اندکی به کافران مهلت بده. 
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واژگان 

طرق: 

مفردات: السبیل الذی یطرق بالارجل، أی یضرب. و عنه استعیر کلّ مسلک یسلکه الانسان فی فعل محمودا کان او مذموما. 

التحقیق (در آیه): اشــارة الی الــشمس فی کلّ مــنظومــة، و هی التّی ضیاءهــا ذاتیة، و هی تــوجــد حـرـارة و نــوراً فی مــنظومــتها، و 

تثبت نظماً و حرکة و کیفیةّ خاصة محدودة فی کلّ واحد من سیّاراتها و أقمارها.  

ثقب: 

مقاییس: هو أن ینفذ الشّیء. و الثاقب فی قوله تعالی: النَّجْمُ الثَّاقبُِ، قالوا هو نجم ینفذ السماوات کلهّا نوره. 

دفق: 

صحاح: صببته. 

). من ذلک دفق الماء.  مقاییس: هو دفع الشیء قدماً (قبلاً

التحقیق: هو الانصباب بشدّة بحیث یترائ منه الدفع، أی الاراقة بدفع. 

صلب: 

مقاییس: أصلان: أحدهما یدلَّ علی الشدّة و القوّة. و الآخر جنس من الودک. و کذلک سمّی الظهر صلباً لقوّته.   

ترب: 

مقاییس: أصلان: أحدهما التراب و ما یشتقّ منه، و الآخر تساوی الشیئین. 

التحقیق: هوـ المسکنة و الخـضوع الکامـل. (در آیه) لـعلّ المرـاد خرـوجـه مـن بین الـعمود الـفقریّ و هوـ الـصّلب المنتهی الی العجـز و بین 

الفخذین المعبرّ عنها بالترائب لکونهما من أسافل الأعضاء. 
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صدع: 

مقاییس: یدلّ علی انفراج فی الشیء. 

مصباح: شققته.  

شرح آیات 

وَ السَّمَاءِ وَ الطَّارقِِ، وَ مَا أَدرْاَكَ مَا الطَّارقُِ، النَّجْمُ الثَّاقبِ؛ُ 

سـوره ي طـارق بـا سـوگـند آغـاز می گـردد. سـوگـند بـه آسـمان، و طـارق. واژه ي طـارق که نـام این سـوره نیز می بـاشـد، داراي 

. طـرق بـه مـعناي راه اسـت. عـرب طـرق  پیچیدگی در مـعنا اسـت. بـه همین جهـت در آیه ي دو بیان شـد: وَ مَـا أَدرْاَكَ مَـا الطَّارقُِ

را در راه رفـتن در شـب نیز اسـتعمال می کند. پیمودن راه در شـب، نیازمـند دقـّت بیشتري اسـت؛ چـرا که هـوا تـاریک اسـت، و 

راه هـا نیز در آن  زمـان مـعلوم نـبوده انـد که بـتوان بـا انـدك نـوري آن را یافـت. بـا تـوضیحی که عـرض شـد طـارق را در بـدو امـر 

دو مـعنا می تـوان کرد: اول این که بـا تـوجـّه بـه راه رفـتن در شـب، مـراد سـتاره  یا سـتاره هـایی بـاشـند که در شـب نـورانی انـد، و 

شـب را تـا حـدّي روشـن می کنند. این مـعنایی اسـت که اکثر مفسّـرین و مـترجـمین بـرگـزیده انـد. دوم این که بـا تـوجـّه بـه دقـّت و 

نظمی که در طیّ طـریق در شـب لازم اسـت، مـراد خـورشید بـاشـد. خـورشید در مـنظومـه مـدار حـرکت تـمامی سیّارات و 

قمرها است. این معنی را مرحوم مصطفوي انتخاب کرده  است.  

ثـاقـب بـه مـعناي بسیار درخـشان و نـافـذ اسـت. اگـر طـارق را خـورشید مـعنا کنیم مـعنا روشـن اسـت. و اگـر مـراد سـتاره هـاي 

درخشان در شب باشد، باید مراد ستاره اي باشد که بسیار نورانی و درخشان است.  
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روایتی که نقل می گردد تطبیق زیبایی در نجم ثاقب است:  

عَـنْ أَبَـانِ بْـنِ تَـغْلبَِ قَـالَ: کنُتُْ عِـنْدَ أَبِی عَـبْدِ الـلَّهِ (علیه السـلام) إِذْ دَخَـلَ عَلیَهِْ رَجُـلٌ مِـنْ أهَْـلِ الیَْمنَِ ... فَـقَالَ لَـهُ أَبُـو عَـبْدِ الـلَّه (علیه 

السـلام) ... فَـمَا زُحَـلُ عِـنْدکَُمْ فِی الـنُّجوُمِ؟ فَـقَالَ الیَْمَانِیُّ نجَْـمٌ نَـحْسٌ فَـقَالَ أَبُـو عَـبْدِ الـلَّهِ (علیه السـلام) لاَ تَـقُلْ هَـذاَ فَـإنَِّـهُ نجَْـمُ أَمیِرِ 

المُْـؤْمنِیِنَ (علیه السـلام) وَ هُـوَ نجَْـمُ الأَْوْصیَِاءِ (علیهم السـلام) وَ هُـوَ النَّجْـمُ الـثَّاقِـبُ الَّـذِی قَـالَ الـلَّهُ تَـعَالَی فِی کتَِابِـهِ فَـقَالَ الیَْمَانِیُّ فَـمَا 

مَعنَْی الثَّاقبِِ فَقَالَ إِنَّ مطَْلِعهَُ فِی السَّمَاءِ السَّابِعهًَِْ فَإنَِّهُ ثَقبََ بِضوَْئهِِ حتََّی أَضَاءَ فِی السَّمَاءِ الدُّنیَْا فَمنِْ ثَمَّ سَمَّاهُ اللَّهُ النَّجْمَ الثَّاقبِ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۳۲ الخصال، ج۲، ص۴۸۹  

ابـان بـن تـغلب گـوید: نـزد امـام صـادق (علیه السـلام) بـودم که مـردي از اهـالی یمن وارد شـد و بـر وي سـلام کرد و حـضرت 

(علیه السـلام) جـواب سـلام وي را داد و فـرمـود: «خـوش آمـدي سـعد»! آن مـرد گـفت: «این هـمان نـامی اسـت که مـادرم مـرا بـا 

آن نـامید، و انـدك هسـتند کسانی که نـام مـرا می دانـند»! حـضرت (علیه السـلام) فـرمـود: «راسـت گفتی. اي سـعد الـموَلَی»! پـس 

آن مـرد بـه ایشان عـرض کرد: «فـدایت شـوم! این لـقب مـن بـود». امـام جـعفر صـادق (علیه السـلام) فـرمـود: «در الـقاب و عـناوین 

خیري نیست، خـداونـد عـزوّجـلّ در قـرآن می فـرمـاید: و بـا الـقاب زشـت و نـاپـسند یکدیگر را یاد نکنید، بسیار بـد اسـت که بـر 

کسی پـس از ایمان نـام کفرآمیز بـگذارید. (حجـرات/11) اي سـعد! کارت چیست؟ عـرض کرد: «فـدایت شـوم! مـن از 

خـانـواده اي منجـّم هسـتم که هیچ کس در یمن در عـلم نـجوم از مـا دانـاتـر نیست». امـام صـادق (علیه السـلام) فـرمـود: «زُحـَل نـزد 

شـما چـگونـه سـتاره اي اسـت»؟ آن مـرد یمنی گـفت: «سـتاره اي نـحس و شـوم اسـت». حـضرت (علیه السـلام) فـرمـود: «خـامـوش 

بـاش! این سـخن را بـر زبـان نیاور؛ آن سـتاره، سـتاره ي امیرالـمؤمنین (علیه السـلام) و سـتاره ي اوصیاء و جـانشینان (علیهم 

السـلام) اسـت، و این سـتاره اي اسـت که خـداونـد عـزوّجـلّ در قـرآن از آن بـه عـنوان سـتاره ي درخـشان یاد می کند». آن مـرد 

یمنی عـرض کرد: «پـس مـنظور از درخـشان چیست»؟ فـرمـود: «محـلّ طـلوع این سـتاره در آسـمان هـفتم اسـت، و بـه انـدازه اي 

نورافشانی کرد که نور آن در آسمان دنیا نمایان گشت، و از آنجاست که خداوند عزوّجلّ آن را ستاره ي درخشان نامید». 
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هـر کدام از مـعانی طـارق را که لـحاظ کنیم، مـعناي روشنی دارد؛ و آیه ي وَ مَـا أَدرْاَكَ مَـا الطَّارقُِ بی مـعنا خـواهـد شـد. بـه عـلاوه 

که جـواب قـسم بـلندي در ادامـه خـواهـد آمـد، و تـناسـبی بین قـسم و جـواب قـسم وجـود نـخواهـد داشـت. بـنابـراین بـه نـظر 

می رسد نیازمند دقّتی مضاعف است. 

إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لمََّا عَليَهَْا حَافِظ؛ٌ 

این کریمه جـواب قـسم آیات قبلی اسـت. لـمّا بـه مـعناي الّا اسـت. بـنابـراین مـعنا چنین می شـود: هیچ نفسی نیست مـگر این که 

بـر او حـافظی دائمی گـمارده شـده اسـت. در سـور گـذشـته عـرض شـد که جـواب قـسم سـوره هـایی که بـا قـسم شـروع می شـود، 

عـمومـاً مـهم تـرین آیه ي سـوره اسـت. چـرا که اولاً مـعناي قـسم هـاي ابـتدایی را روشـن می کند، و ثـانیاً مسیر درك آیات بـعدي را 

هموار می کند.  

مـراد ابـتدایی کریمه این اسـت که هـر انـسان در تـمامی لحـظات حیاتـش نگهـبان و حـافظی دارد. حـافـظ ابـتدایی انـسان مـلائکه 

می بـاشـند؛ که هـم خـودش را حـفظ می کنند، و هـم بـاورهـا و اعـمالـش را ثـبت و ضـبط می کنند. در سـوره ي انـفطار، آیات 10 

تـا 12 آمـده اسـت: وَ إِنَّ عَـليَْكُمْ لحَـافِـظِينَ، كِـرامـاً كـاتِـبِينَ، يَـعْلَموُنَ مـا تَـفْعَلوُنَ. مـعناي بـعدي این اسـت که خـداونـد مـتعال در 

تـمامی آنـات انـسان مـراقـب او اسـت. این مـراقـبت شـامـل حـفظ حقیقت انـسان نیز می گـردد. دقّـت بـفرمـایید که انـسان حقیقتی 

غیر از این بـدن مـادّي دارد، که از آن غـافـل اسـت. حقیقت انـسان ابـدي اسـت، و هیچ گـاه مـعدوم نـخواهـد شـد. آیات زیادي 

در قـرآن دلالـت بـر این مـعنا دارد. مـانـند سـوره ي زمـر، آیه ي 42: الـلَّهُ يَـتوََفَّـى الأنَْْـفُسَ حِـينَ مَـوْتِـها وَ الَّـتِي لَـمْ تمَُـتْ فِـي مَـنامِـها 

فيَُمْسكُِ الَّتِي قَضى عَليَهَْا الموَْتَْ وَ يرُْسِلُ الأُْخرْى إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذلكَِ لآَياتٍ لِقوَْمٍ يتََفَكَّرُونَ. 

مـعناي ادقّی نیز می تـوان از این کریمه بـرداشـت نـمود، که ذیل مـعناي دوم اسـت. وقتی حقیقت انـسان روح شـد، و این روح 

حـافظی دائمی داشـت که خـداونـد مـتعال اسـت؛ نتیجه اي بـه دسـت خـواهـد آمـد: اتـصال دائمی انـسان بـه حـافـظش. اگـر این 

اتـصال دائمی نـباشـد حـافـظ دائمی بی معنی می شـود. بـه مـثالی بـراي روشـن شـدن بیشتر تـوجـّه کنیم: مـادر بـه نـوزادش دائـماً 
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تـوجـّه دارد، و سعی می کند هـمواره از او مـراقـبت کند. امّـا این مـراقـبت دائمی نیست، بـه مـحض لحـظه اي غـفلت ممکن اسـت 

بـراي نـوزاد اتـفاقی رخ دهـد. بـنابـراین تـنها زمـانی مـراقـبت دائمی خـواهـد بـود که احـاطـه ي وجـودي در میان بـاشـد. در نتیجه 

اتـصال دائمی بـه خـداونـد جـز بـا اتـصال روح مـعنا نـخواهـد داشـت. بـنابـراین افـاده ي وحـدت خـواهـد داشـت. تـأمـّل بسیار 

بفرمایید. 

بـا مـعنایی که عـرض شـد روایت مـنقول در آیات گـذشـته را می تـوان درك کرد. دو روایت فـوق الـعاده ي دیگري نیز نـقل شـده 

است که بیان می کنیم: 

عَـنْ أَبِی عَـبْدِ الـلَّهِ (علیه السـلام) فِی قَـوْلِـهِ وَ الـسَّماءِ وَ الـطَّارقِِ قَـالَ الـسَّمَاءُ فِی هَـذاَ المَْـوْضِـعِ أَمیِرُ المُْـؤْمنِیِنَ (علیه السـلام) وَ الـطَّارقُِ 

الَّذِی یطَرْقُُ بِالأَْئِمَّهًِْ (علیهم السلام) منِْ عنِْدِ رَبِّهِمْ ممَِّا یحَْدثُُ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ وَ هوَُ الرُّوحُ الَّذِی مَعَ الأَْئِمَّهًِْ (علیهم السلام) یُسَدِّدهُُم.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۳۰ بحارالأنوار، ج۲۴، ص۷۰  

، فـرمـود: «مـنظور از آسـمان،  ابـوبصیر از امـام صـادق (علیه السـلام) در مـورد این آیه نـقل می کند: وَ الــسَّمَاءِ وَ الــطَّارقِِ

امیرالـمؤمنین (علیه السـلام) اسـت، و طـارق کسی اسـت که از نـزد پـروردگـار، از آنـچه در شـب و روز اتـّفاق می افـتد، بـراي 

ائمهّ (علیهم السلام) خبر می آورد؛ همان روحی که همراه ائمهّ (علیهم السلام) است و آن ها را راهنمایی می کند».  

الصّادق (علیه السلام): النَّجْمُ الثَّاقبُِ قَالَ ذاَکَ رَسوُلُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله).  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۳۲ بحارالأنوار، ج۲۴، ص۷۰  

ابـوبصیر گـوید: بـه امـام صـادق (علیه السـلام) عـرض کردم: النَّجْـمُ الـثَّاقِـبُ چیست؟ فـرمـود: «پیامـبر اکرم (صلی االله علیه و آلـه) 

است». 
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در این آیات دقتّ بفرمایید، که به فضلش راه گشا خواهد بود. اطاله ي کلام در این باب زبانی دیگر می خواهد. 

سوره ي اسراء، آیه ي 85: وَ يَسئَْلوُنكََ عنَِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ منِْ أَمرِْ رَبِّي وَ ما أُوتيِتُمْ منَِ الْعِلْمِ إِلاَّ قَليِلاً. 

سوره ي نحل، آیه ي 2: ينُزَِّلُ الملَْائِكةََ بِالرُّوحِ منِْ أَمرِْهِ عَلى منَْ يَشاءُ منِْ عبِادِهِ أَنْ أنَْذرُِوا أنََّهُ لا إِلهَ إِلاَّ أنََا فَاتَّقوُنِ. 

سوره ي قدر، آیه ي 4: تنَزََّلُ الملَْائِكةَُ وَ الرُّوحُ فيِها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ منِْ كُلِّ أَمرٍْ. 

بـا تـوجـّه بـه مـطالـب عـرض شـده و اسـتمداد از روایات مـنقولـه، می تـوان تطبیقی دیگر بـر قـسم هـا بیان نـمود. مـراد از آسـمان 

می تـوانـد وجـود مـبارك حـضرت ختمی مـرتـبت پیامـبر اکرم بـاشـد. مـراد از طـارق امیرالـمؤمنین بـاشـد؛ وجـود مـبارك او اسـت که 

نجـم ثـاقـب اسـت. نـوري اسـت که در جـان انـسان وارد می شـود و چـون سـتاره اي راه را بـه می نـمایانـد. نتیجه اش می شـود درك 

اتصال دائمی با خداوند متعال. دقتّ بفرمایید؛ و اگر مطلب مطروحه را نیافتید رها کنید.  
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فَليْنَظْرُِ الإنِْْسَانُ ممَِّ خُلقَِ، خُلقَِ منِْ مَاءٍ داَفقٍِ، يخَرْجُُ منِْ بَينِْ الصُّلبِْ وَ التَّراَئبِ؛ِ 

این آیات مـنشاء خـلقت مـادي انـسان را بیان می کند. شـبهه ي همیشگی کافـران نـحوه ي زنـده شـدن انـسان هـا در قیامـت اسـت. 

پـاسـخ قـرآن بـه این شـبهه روشـن، و بـارهـا و بـارهـا تکرار شـده اسـت. خـداونـدي که انـسان را از هیچ آفـرید، از آبی کم ارزش و 

به ظاهر پست، بر بازگرداندن انسان نیز توانا است. پاسخ خداوند به این شبهه ي شایع، قدرت لایزال الهی است. 

می فـرمـاید انـسان دقـّت کند تـا ببیند که از چـه چیز آفـریده شـده اسـت. دافـق بـه مـعناي آب روان و جـهنده اسـت. انـسان را از 

آبی جـهنده که هـمان منی اسـت آفـرید. آبی که در ظـاهـر پسـت و بی ارزش اسـت، امـّا مـنشاء اصلی خـلق جـسمانی همین آب 

اسـت. این آب از میان صـلب و تـرائـب خـارج می شـود. کریمه اشـاره بـه محـلّ  ایجاد منی دارد. صـلب بـه مـعناي اسـتخوان 

پشـت کمر اسـت. تـرائـب از ریشه ي تـرب اسـت. تـرب در لـغت بـه مـعناي خـاك، خـضوع، و خـاکساري اسـت. مـرحـوم 

مـصطفوي بـا اسـتفاده از مـعناي اصلی واژه، مـعناي خـوب و درسـتی ارائـه داده انـد (در لـغات سـوره عـبارات ایشان بیان 

گـردید). ایشان می گـوید مـراد از تـرائـب پـایین سـتون فـقرات اسـت. چـرا که مـعناي تـرب پـایین بـودن را افـاده می کند. تعبیر 

ایشان درسـت و دقیق اسـت. امـروزه می دانیم منی در انـتهاي سـتون فـقرات که هـمان لـگن خـاصـره بـاشـد تشکیل می شـود. بـر 

خلاف این معنایی که عرض شد اکثر مفسرّین و مترجمین ترائب را استخوان سینه معنا کرده اند، که به نظر صحیح نباشد.  
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إنَِّهُ عَلَى رَجْعهِِ لَقَادرٌِ، يوَْمَ تبُْلَى السَّراَئرُِ، فَمَا لهَُ منِْ قوَُّةٍ وَ لاَ نَاصرِ؛ٍ 

خـداونـد بـر بـازگـردانـدن انـسان در قیامـت تـوانـا اسـت. وقتی در هـمه ي آنـات مـحافـظ او اسـت اولاً، و او را از عـدم خـلق کرده 

است ثانیاً، دوباره آوردنش به قیامت کاري آسان براي او است.  

روز قیامـت، روزي اسـت که سـریره هـا آشکار می شـود. اسـرار پـنهانی در قیامـت مـعنا نـدارد. قیامـت دار شـهود اسـت. هـمه چیز 

بر ملا و آشکار خواهد بود.  

در آن روز انـسان تـنها اسـت. خـودش اسـت و خـودش. خـودش بـا بـاورهـایی که در دار دنیا تـبدیل بـه خـود حقیقی اش شـده 

اسـت. آن جـا نـه یاوري خـواهـد داشـت، و نـه قـدرتی که بـتوانـد عـذاب را از او دفـع کند، یا خـود را از آن مهـلکه ي خـود سـاخـته 

نجات دهد. دقتّ کنیم که دنیا هم همین است. آخرت بطن دنیا است، آشکار شدن حقیقت دنیا است.  
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وَ السَّمَاءِ ذاَتِ الرَّجْعِ، وَ الأرَْضِْ ذاَتِ الصَّدعِْ، إنَِّهُ لَقوَْلٌ فَصْلٌ، وَ مَا هوَُ بِالهْزَْل؛ِ 

در ادامـه ي آیات دو سـوگـند دیگر خـورده می شـود. این سیاق در سـور قـرآن تـا جـایی که در خـاطـر دارم کم نظیر اسـت. مـعلوم 

اسـت که در ادامـه خـداونـد مـتعال می خـواهـد مـطلب مـهمّ دیگري را بیان نـماید، بـراي همین تـدارك آن را بـا دو سـوگـند دیگر 

دیده است.  

اکثر مـترجـمین ذاَتِ الرَّجْـعِ را پـُر بـاران مـعنا کرده انـد؛ این تـرجـمه بـه نـظر صحیح نمی آید. رجـع بـه مـعناي رجـوع و تغییر مکرّر 

اسـت. اگـر بـه آسـمان در شـب و روز نـظر کنیم روشـن خـواهـد شـد که آسـمان حـال یکسانی نـدارد. این تکرّر حـالات بـه 

جهـت چـرخـش زمین و سیّارات بـه دور خـورشید در مـحوري مـتفاوت اسـت. بـه عـلاوه که گـاه گـاه در آسـمان سـتاره هـاي 

دنـبالـه دار، شـهاب سـنگ هـا و … دیده می شـود. از هـمه ي این هـا که بـگذریم حـال آسـمان در سـاعـات مـختلف نیز مـتفاوت 

است.  

صدع به معناي شکاف است. این شکاف ها است که موجب خروج گیاهان از زمین می گردد.    

إنَِّهُ لَـقوَْلٌ فَـصْلٌ، وَ مَـا هُـوَ بِـالهَْـزْل؛ِ این آیات جـواب سـوگـندهـا اسـت. ضمیر بـه قـرآن کریم بـازمی گـردد. قـرآن فـاصـل میان حـقّ و 

بـاطـل اسـت. میزانی اسـت که حـقّ را از بـاطـل جـدا و روشـن می گـردانـد. قـرآن کلامی اسـت که از خـداونـد مـتعال صـادر شـده 

اسـت؛ پـس هـزل و شـوخی نیست. مـانـند کلام عـادي روزمـره ي مـردم نمی بـاشـد. این کریمه ردیّه اي بـر ادعـاهـاي کافـران نیز 

می باشد. آن ها وقتی در برابر آیات مستأصل می شدند با اتهام هایی تلاش می کردند ارزش کلام الهی را پایین بیاورند.  

الـصّادق (علیه السـلام): قَـالَ الشَّیخُْ أَبُـو عَلِیٍ: هَـذاَ جَـواَبُ الْـقَسْمِ یَعنِْی أَنَّ الْـقرُآْنَ یَفْصِلُ بیَنَْ الحَْـقِ وَ الْـبَاطِـلِ بِـالبْیََانِ عَـنْ کُلِّ واَحِـدٍ 

منِهُْمَا.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۴۰  
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، این [آیه] جـواب قـسم اسـت [و مـعنایش این اسـت که] یعنی قـرآن بـا بیان هـریک  امـام صـادق (علیه السـلام): إنَِّـهُ لَـقوَْلٌ فَـصْلٌ

از حق و باطل آن دو را از هم جدا می کند 

إنَِّهُمْ يَكيِدُونَ كيَْداً، وَ أَكيِدُ كيَْداً، فَمهَِّلِ الْكَافرِِينَ أَمهِْلهُْمْ رُوَيْداً؛ 

کافـران دائـماً در حـال نـقشه کشیدن و کید هسـتند. مـانـند شـبهه هـایی که دربـاره ي مـعاد و قـرآن مـطرح می کردنـد. در بـرابـر آن هـا 

خـداونـد مـتعال نیز کید می کند. مـهم تـرین کید خـداونـد مـتعال پـاسـخ دادن بـه آن هـا اسـت. هـر شـبهه اي را که مـطرح می کردنـد 

خـداونـد مـتعال پـاسخی اولاً اقـناعی و ثـانیاً اسـتدلالی در آیات بیان کرده اسـت. از دیگر کیدهـاي خـداونـد مـتعال از میان 

برداشتن آن ها با اسباب گوناگون است.  

آیه ي پـایانی سـوره ي طـارق مشی بسیار مهمّی را در مـواجـهه ي بـا کفّار بیان می نـماید. در بـرابـر مکاید کفّار بـاید صـبر کرد و 

بـه آن هـا مهـلت داد. الـبته نـه مهـلتی دائمی، بلکه انـدکی بـاید صـبر کرد، و عجـله نکرد. خـداونـد بـراي مکایدشـان بـرنـامـه هـا دارد.  

ممکن اسـت عـدهّ اي از آن هـا ایمان بیاورنـد؛ آن هـا که ایمان نمی آورنـد و بـر لـجاجـت خـود پـافـشاري می کنند، بـه مـرور 

تضعیف خـواهـند شـد. آن وقـت اسـت که رویارویی بـا آن هـا آسـان تـر خـواهـد بـود. بلی مهـلت دادن بـه کافـران از سـنتّ هـاي 

قطعی الهی است. 
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